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  چكيده
مثنوي و اشعار مولانا داراي دو جنبه عام و خاص است كه جنبه عام شامل حكايات و 

آبشخور قرآن بهره گرفته  اشعار و آثار مولانا از. تمثيلات است و جنبه خاص معناشناسي است
 انسان رانا كه همواره فرد  اشعار مولاه يكي از خصوصيات منحصر ب. و جاودان مانده است

    توان گفت كه به جراتّ مي .مسايل تعليمي و اندرزي استطرز بيان  كند،ميشيفته خود 
اخلاقي و ارزشي  تربيتي، -عناصر تعليمي ،ترين موضوع در آثار مولانا و به ويژه مثنويمهم
ن يك تمثيل در مسير در اكثر اشعارش ابتدا ذهن خواننده را براي به نتيجه رساند مولانا. است

گيري را كند و سپس به بيان داستان پرداخته و در انتها نتيجهمعرفتي كه مدنظرش است باز مي
سپارد، چرا كه هم او مرشد به حقي است و هم خوانندگانش مريدان به دست خواننده مي

دون نگراني اي و لذا بدون گفتن صريح نتيجه نهايي خواننده را به مسير درست حقيقت بشايسته
بررسي همه . تواند باشدبهترين الگوي تربيتي و رشد مي و اينكند از انحراف او هدايت مي

به سه الگوي  عناصر تعليمي در مثنوي معنوي در حوصله اين مقاله نيست و در اينجا فقط
   .پرداخته خواهد شد خاموشيتربيتي تنبيه، تشويق و  - تعليمي
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  مقدمه
ترين ادبيات جهاني است، لبريز از عواطف و احساسات دروني و دبيات فارسي از غنيا
بسياري از . هاي گوناگون رايج زمان در درازناي تاريخ پرفراز و نشيب اين سرزمينقالب

 ،بوستان سعدي ،شاه كارهاي ادبي، جنبه تعليمي دارند و از اين قبيل است مثنوي مولوي
هاي پاي جنبه ها همهاي تعليمي آنا كه جنبهههاي عطار و نظاير آنمنظومه ،حديقه سنايي

، هر پرمايه و قوي است، عرصه كاربرد ادب تعليمي بسيار وسيع است، زيرا به هر حال ،ادبي
  )2: 1390كازروني، (. ددهاثري، مطلبي را تعليم مي

آن، آموزش اخلاق و تعليم     شعر تعليمي آن است كه هدف سراينده در سرودن
چه در ادب  آن )77: 1374رزمجو،(. نديده عرفاني و مذهبي و امثال آن باشدهاي پسانديشه

تعليمي مطرح است بيشتر مسايلي است كه در حوزه دين و مذهب و اخلاق و فلسفه قرار 
در شعر تعليمي  ).239: 1379تميم داري،( دارد كه با ويژگي هاي تخييلي سروده شده باشد

توان آن را به يك معنا، شعر مخاطب محور ا كه ميج محوريت با مخاطب يا تو است، تا آن
در چنين شعري، احساسات و عواطف شاعر نيز در خدمت تعليم و تربيت مخاطب يا . ناميد

  ) 89: 1388زرقاني،( گيردتو قرار مي
هاي مولانا جلال الدين بلخي خراساني بر جريانات فكري و عرفاني تأثير و نفوذ انديشه

آثار مولانا، به . احب نظران حوزة عرفان و تصوف استانديشمندان و ص جهان، مورد اتفاق
مثنوي اسفار عارفان و در حقيقت  .ت، تبلوري از شخصيت عرفاني اوس ويژه مثنوي معنوي

مثنوي كتابي است تعليمي، كه حاصل دورة . ستا شرح احوال و مقامات معنوي اوليا
. ، كه حاصل بي خودي و محو اوستست، برخلاف غزليات شمسا پختگي و صحو مولانا

ست؛ كه عارفان را عقيده بر اين است كه ا مثنوي شرح سفرهاي معنوي و تجربيات مولانا
ترين مثنوي يكي از بزرگ« .دهندگر را انعكاس مييمريد و مراد همچون آينه، تصوير يكد

جة سلوك ترين بيان و نظم عرفاني و خلاصه سير فكري و آخرين نتي كتب ادبي و عالي
  .)161: 1361فروزانفر، (  »عقلاني امم اسلامي است

گرچه الفاظ و صورت حكايات مثنوي متعدد است؛ ليكن داستان اصلي، وحدت حق و 
افزون بر تصريح مولانا، شواهد تاريخي هم تأييدي . يگانگي انسان كامل و عارفان است
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مولانا معاني  .ة تعقلات بشرياست بر اين كه مثنوي حاصل الهامات رباني است، نـه زاييد
شده و ابيات مثنوي همان نوزاد الهامي را به جنيني تشبيه كرده كه روحش از آن باردار مي

مظاهر تسامح، تساهل، دوستي، صميميت، صلح و صفا، چنان در آثار . تازه تولد يافته است
 قابل فرهنگ و زبان ها، فارغ ازمولانا و به ويژه مثنوي انعكاس يافته كه براي همة انسان

در مغرب زمين از  اختلاف فروافتاده، آثار مولانا حتي هايپرده سانبدين. است درك
وي را با القاب گوناگون از جمله مولانا در آثار خويش، مثن. شودپرفروش ترين كتب مي

  .و دليل آشكار توصيف كرده است طريق روشنجامع اصول اصول اصول دين، فقه اكبر، 
. هاي تعليمي و اخلاقي بشر استري و تجربهولانا چكيده تمامي معارف نظثنوي مم

گمان بيان قواعد بي«. و بلندي فكرت و قدرت بيان آيتي است شگرف رمولانا در وسعت نظ
نوي، آن هم به زبان شعر از  باريك و معاني آسماني در قالب حكايات و تمثيلات مث

گ خنوري حتي سنايي و عطار نيز در اين عرصه تنبديل مولانا است و هيج سهاي بيمهارت
هاي خرد آشوب را كه اصحاب عرفان نظري، صهرهمو ع .اندهمچون او نيزه بازي نكرده

اي در بيان آرند با حلاوتي تمام اند تا شمهجان خود و خوانندگان آثار خود را به لب رسانده
 ».رسدبه سكينت و اطمينان ميآرامد و هر جاني كرده كه هر دلي بدان ميچنان بازگو 

  )47: 1382زماني،(
مثنوي گذشته از اشتمال بر تبيين حقايق اديان و اصولِ تصوف و شرح و رموز آيات «

بلكه . ، نموداري است از مراتب و مقامات مولانا و ياران برگزيدة او قرآني و اخبار نبوي
و آن برگزيدگان در لباس  غرض اصلي مولانا از نظم مثنوي، بيان احوال معنوي خود او

رِّ دلبران در حديث  امثال و حكايات و قصة موسي و عيسي و مشايخ طريقت و گفتن سـ
   .)163: 1361فروزانفر، ( »ديگران بوده است

را فراتر از مرزهاي روم در ) عرفان عشق يا عرفان عملي(ها نظام فكري مولانا اين تلاش
لانا در همة جوامع فرهنگي جهان مورد استناد هاي موانديشه. شرق و غرب گسترش داد

 يوگني ادوارد. وت نيستاست؛ چرا كه او در بند نام و نشان و زبان و بيان و گفت و ص
با درك اين  تصوف و ادبيات تصوفي شرق شناس روس، در اثر خويش به نام دلوويچ بارت
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آموز در تصوف  عبرت ياخصوصيت، با تأكيد بر ارزش و آوازة جهاني مثنوي، آن را منظومه
  .)14: 1353انس، ( »تنياز از ستايش اسشمارد كه بي يم
 

  از ديدگاه مولانا و تشويق تنبيه
ها نامهلغت است كه در )45: 1379سيف،( هنبَ«و از ماده » تفعيل«اى عربى از باب تنبيه، واژه

و قد نبهه و انبهه من النوم  النبه القيام و الانتباه من النوم،: نبه«: اين گونه تعريف شده است
؛ برخاستن و بيدار شدن از خواب، بيدار شدن از »فتنبه و انتبه من نومه، استيقظ، و التنبه مثله

تنبيه هم مانند نبه است؛ يعنى تنبيه هم از اين ماده است، و به معناى بيدار . خواب غفلت
ر به تنبيه، به خاطر آن وجه نام گذارى مجازات متربيان خطاكا. شدن از خواب غفلت است

هاى فارسى براى تنبيه در فرهنگ. كننداست كه بدين وسيله، او را از خواب غفلت بيدار مى
آگاه و بيدار كردن، واقف گردانيدن بر چيزى، : معانى مختلفى بيان شده است؛ از جمله

           در اصطلاح، از تنبيه يا. مجازات كردن، گوشمالى دادن، سياست كردن و چوب زدن
)Punishment( ، ها اشاره ، به برخى از آنزيرتعاريف متعددى ارائه شده است كه در      

تنبيه كاهش دادن احتمال بروز آتى يك «: گويندآزرين و هولز در تعريف تنبيه مى .شودمى
شود؛ محرك ارائه شده محركى پس از آن پاسخ حاصل مى پاسخ است كه در نتيجه ارائه

در تعريف تنبيه  رينولدز). 473: 1377سيف،( »بيه كننده و كل فرايند تنبيه نام داردمحرك تن
 تنبيه عبارت است از ارائه مشروط يك رويداد آزاردهنده يا حذف يك«: گويدچنين مى

افزون بر آن، تنبيه مثبت شامل ارائه يك محرك آزارنده است كه اغلب . رويداد تقويت كننده
   )151: 1387ميلتن برگر،( »است دردناك يا ناخوشايند

چه كه ارگانيسم تنبيه شده را به انجام آن وامى دارد  تنبيه به وسيله آن«: گويدگاترى مى
كه نحوه  كند، بلكه به سبب اينتنبيه نه به علت ناراحتى كه توليد مى. گرددتعريف مى

در صورتى مؤثر است  تنبيه. دهد، مؤثر استهاى معين را تغيير مىدهى فرد به محركپاسخ
تنبيه به اين علت در تغيير دادن عادت . هاى قديمى ايجاد كنداى را به محرككه پاسخ تازه

: 1376هرگنهان،( »كندنامطلوب مؤثر است كه رفتار ناهمساز با رفتار تنبيه شده را ايجاد مى

  :دو برداشت از تنبيه وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد .)254
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از رنج و احساس دردى  ك برداشت عاميانه از تنبيه وجود دارد و آن عبارت استي. 1
بسيارى از والدين، هنگامى كه كودك را . گردداعمال محرك دردناك ايجاد مى كه در اثر

گويند او را كند، مىدهند و در اثر آن، كودك احساس درد مىمورد آزار جسمى قرار مى
  .ه احتمال تغيير رفتار وجود داشته باشد يا خيرتنبيه كردم، صرف نظر از اينك

است، برداشتى » نبه«شود و مطابق با تعريف لغوى ماده برداشت دومى كه از تنبيه مى. 2
اند و آن عبارت است از كاهش احتمال رفتار است كه صاحب نظران اين موضوع بيان داشته

و يا غير آزارنده ) تنبيه مثبت(باشد كه آن محرك آزارنده  در اثر ارائه يك محرك، اعم از اين
اى هم اعمال نشود، ولى بنابر اين تعريف، حتى زمانى كه هيچ محرك آزارنده). تنبيه منفى(

توان گفت تنبيه صورت هاى محيط كم شود و موجب حذف رفتار گردد مىتقويت كننده
شود بدون ى مىبر برداشت اول، صرف ارائه محرك آزاردهنده تنبيه تلقّ بنا .گرفته است

توجه به نتيجه كار؛ اما بنا بر تعريف اصطلاحى، احتمال كاهش كه در اثر اعمال محرك به 
در ميان صاحب نظران مسائل تربيتى، روان شناسى و اجتماعى  .آيد تنبيه استوجود مى

غرب، افراد و مكاتب زيادى وجود دارند كه تنبيه را به عنوان يك ابزار تربيتى و تعليمى 
  .يرفته و معتقد به جواز تنبيه هستندپذ

شوند به ندرت بهترين كودكان كه بيش از ديگران تنبيه مى«: معتقد است كه جان لاك
ام، اين است كه معتقدم چه تاكنون به خاطر آن محكوم شده آن. ها خواهند شدانسان
ته شود و بعد گيرى، هرچه باشد، لازم، و بيش از آن بايد در مورد كودكان به كار گرفسخت

 »از اينكه با كاربرد به جا تأثير خود را گذاشت، رها و به نوع معتدلى از سلطه تبديل شود
شناس دانشگاه واشنگتن، معتقد ادوين رى گاترى، استاد روان .)141: 1379اوزمن و سمويل،(

 م كار موردكارآمدى تنبيه به اين بستگى دارد كه تنبيه بتواند فرد تنبيه شده را به انجا :بود
 كند تأثيرگذار است، بلكه به سبب اينتنبيه نه به اين خاطر كه توليد ناراحتى مى. نظر وادارد

تنبيه تنها در  .دهد مؤثر استهاى معين را تغيير مىدهى فرد به محرككه نحوه پاسخ
در  تنبيه به اين علت. هاى قديمى ايجاد كنداى را به محركصورتى مؤثر است كه پاسخ تازه

. كندتغيير دادن عادت نامطلوب مؤثر است كه رفتار ناهمساز با رفتار تنبيه شده را ايجاد مى
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 وقتى كه رفتار حاصل از تنبيه با رفتار تنبيه شده ناهمساز نباشد، تنبيه ناموفق است
  ).255: 1376هرگنهان،(

هستند كه در ميان صاحب نظران علم تعليم و تربيت و روان شناسى افرادى در مقابل 
اينان . دانندمؤثر مى كنند يا بعضى از صور تنبيه را غيررد مى استفاده از تنبيه را يا مطلقاً

اگرچه تنبيه براى حذف رفتار نادرست، خطرناك، يا نامطلوب از خزانه رفتار فرد : معتقدند
با شود شود، و فرض اين است كه كسى كه به خاطر انجام رفتارى تنبيه مىريزى مىطرح

كودكى كه . احتمال كمترى آن رفتار را انجام خواهد داد، ولى موضوع به اين سادگى نيست
شود الزاما به اين معنا نخواهد بود كه تمايل كمترى به سبب بازى جنسى به شدت تنبيه مى

نسبت به انجام اين كار از خود نشان خواهد داد و يا شخصى كه به علت حمله به ديگران 
  .د الزاما نسبت به ديگران تمايل كمترى نخواهد داشتشوزندانى مى

 از مخالفان تنبيه بدنى ...و  ادوارد لى ثرندايك، بوروس فردريك اسكينر اسپنسر، روسو، 
خوب است، اما به سبب تمدن به انحراف  ها اساساًذات انسان: معتقد است روسو. هستند

متوسل شد؛ زيرا طبيعت براى هر عملى  نبايد براى اصلاح كودك به تنبيه او. شودكشيده مى
خورد و پايش دود و به زمين مىكودكى كه با عجله مى. مجازاتى را پيش بينى كرده است

توان روسو را قايل به مجازات طبيعى بنابراين، مى. شود اين خود تنبيه استزخم مى
د هرگز از آن طبيعت براى تنبيه بدن وسايلى كامل دارد كه نباي«: گويداو مى. دانست

خواهد راه برود نبايد او را مجبور به توقف كرد و اگر خواست اگر طفل مى. جلوگيرى كرد
: 1391حسيني،( )216: 1379،سموئل اماوزمن و ( »توقف كند نبايد او را به راه رفتن مجبور ساخت

 داند و گيري از تشويق و تنبيه را با علم آموزي و تربيت لازم ميبهره عنصر المعالي )99
، پس در فضل و هنر آموختن تقصير نبايد هر هنري و فضلي روزي به كار آيد« :نويسدمي

كردن و در هر علمي كه مر او را آموزي، اگر معلمان از بهر تعليم مر او را بزنند، شفقت مبر، 
 »هنر و ادب را به چوب آموزد نه به طبع خويش بگذار تا بزنند كه كودك علم و

به هر « :ه تنبيه بدني بر اين باور است كهخواجه نصيرالدين طوسي دربار. )98: 1365سادات،(
خلق نيكي كه از كودك صادر شود او را مدح بايد كرد و بر خلاف آن در توبيخ اول عمل 
قبح او را تغافل منسوب كنند تا بر انجامش اقدام ننمايد، و اگر بر خود پوشيده دارند، بر او 
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معاودت كند در سر او را توبيخ كنند و چون معلم در اثناي توبيخ  پوشيده دارند و اگر
ضربي به ثمر رسانند از فرياد و شفاعت خواستن حذر فرمايند؛ چه آن فعل مماليك و ضعفا 

داند منتهي تا حدي كه تنها باعث تنبيه شود و به عبارت ديگر او نيز تنبيه را جايز مي. بود
  .)143: 1354،نجاتي( »باشدن شقاوت و ورزي  هرگز از سركين
مقصود از تنبيه پاسخ منفي در برابر رفتار نامطلوب متربي است و براي آن به هر حال 

اعتنايي، تغيير چهره، حبس كردن، نگاه سرد، روي برگرداندن، بي: مصاديقي است، از جمله
د، شوگرمي و نشاط ميتشويق، موجب رغبت و دل .محروم ساختن، جريمه و تنبيه بدني

برعكس اگر شخص . كنددارد و اعتماد به نفس او را تقويت ميانسان را به حركت وا مي
  كند، توان خود را از دست مورد نكوهش قرار گيرد، احساس حقارت و خود كم بيني مي

قرآن كريم پر است از بشارت و انذار، ولي در . تواند بر مشكلات فايق آيددهد و نميمي
ما حقايق قرآن را : فرمايدخداوند مي. كيد شده استأشويق بيش از تنبيه تتربيت اسلامي بر ت

آل ( .دهي و معاندان لجوج را بترسانيسهل و آسان به زبان تو آورديم تا اهل تقوا را بشارت

مان آورده و عمل صالح انجام    به كساني كه اي! اي پيامبر: و يا در جايي ديگر :)36: نور
هايي است كه نهرهاي آب در آن كه جايگاه آنان در قيامت، باغستان اند، بشارت بدهداده

بينيم در منطق قرآني، تشويق و امر به معروف و نيكي و بشارت چه مي چنان. جاري است
تنبيه را نيز يكي از  مولوي. )72: عمران( به تحقق وعده الهي بر تنبيه و عذاب مقدم است

در مقام جواز تنبيه . شماردبيه بدني را نيز جايز ميثر تربيت دانسته و حتي تنؤهاي مروش
بدني اين نكته را ذكر كرده است كه معلم، امين و نايب حق است و هرگز به منظور انتقام 

كند، بلكه فقط براي اصلاح و تربيت او چنين جويي و نفع شخصي، شاگرد را تنبيه نمي
اي ها به گونهطبيعت انسان. تقويت استاى براى برانگيختن و تشويق وسيله .كنداقدامي مي

د تا آن آين، معمولاً در صدد بر ميگيرندم امور مورد تشويق قرار مياست كه وقتي در انجا
ترين اركان روان شناسي بدون ترديد تشويق و ترغيب از مهم. امور را بهتر انجام دهند

گيري و فرد در فرايند ياد هاي پيشرفت و عملكردتربيتي و عاملي مؤثر در تحريك انگيزش
شود گرمي و نشاط و تحرك ميشويق موجب رغبت و دلت. تقويت رفتارهاي مطلوب است
انساني كه مورد تشويق قرار بگيرد احساس آرامش و . كندو انسان را به جديت وادار مي
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   ها آماده كند و براي جديت بيشتر و تحمل دشواريرضايت خاطر و اعتماد به نفس مي
اصل تشويق و تنبيه به عنوان امري مسلم در تربيت اسلامي شناخته و پذيرفته شده . گردديم

مولوي اساس تعليم و تربيت را بر شيوه تشويق و محبت گذارده و در موارد بسياري . است
  : از نقش تعيين كننده محبت سخن به ميان آورده است

  از محبت، دردها شافي شود  از محبت، دردها صافي شود
  كننداه بنده ميـاز محبت، ش  كننداز محبت، مرده زنده مي

  )1387مولوي،( 
  خاموشي

كند و او را به فكر و انديشه كه سكوت انسان را در مقابل بسياري از گناهان بيمه مي
و ، پرمايه د، به همين دليل افراد ساكت فكوركنست دعوت ميا سرچشمه  حيات معنوي او

        و كمتر از خود عمل نشان  انداهل علم هستند، به عكس افراد پرحرف غالباً كم مايه
سكوت بهترين وسيله براي زنده كردن نيروي انديشه است زيرا هنگام سخن گفتن . دهندمي

ها ذخيره شود نيروي عظيمي را اگر اين انرژي. شودنيروهاي فراوان فكري مصرف مي
توان درك نمود، به علاوه سكوت كه به وسيله آن حقايق بزرگي را ميتشكيل خواهد داد 

ي مقابل سكوت آرامش بخش روح و تعديل كننده احساسات است و پرحرفي كه نقطه
كند و با هاي انسان را زياد و حيا را كم مي، زيرا لغزشآوردت انسان را لاابُالي بار مياس

    هاست اعمال خلاف را براي شخص ساده كه نتيجه كثرت لغزش شكسته شدن سد حيا
بسيارند كساني كه از سخن گفتن پشيمانند اما به خاطر سكوت هيچ گاه اظهار . نمايدمي

ا كه من در اثر گفتار پشيمان فرزندم چه بس«: لقمان به فرزندش فرمود. كنندندامت نمي
، سخن از اگر در روايات ).166: 1376،بيهقي(» امام اما به خاطر سكوت افسوس نخوردهشده
مورد از جا و بي، مقصود سخناني است كه بيآيدلت سكوت و خاموشي به ميان ميفضي

در اين مورد است كه بايد . زبان انسان خارج شده و يا غيبت و تهمت و دروغ و افترا باشد
 تر استمورد سزاواربي خود را كنترل كند و لب فرو بندد زيرا سكوت از سخن گفتن

، سكوت يعني خاموش شدن، ساكت گشتن« :آمده استدر فرهنگ معين  ).69: 1980،غبرا(
در ) همان(» .صدايي، آراميعني سكوت، بيخاموشي ي). سكوت در زير، معين( »خاموشي
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واژه  در زير دهخدا،(» ، خاموشيي خاموش شدنسكوت يعن«: نامه دهخدا آمده استلغت 

  )خاموشي در زير :همان(» .گفتنناي يعني عدم تكلَم، سخن خاموش«. )سكوت
 شده است به عنوان يك ارزش والا مطرحو خاموشي  له سكوتأدر قرآن مجيد مس

باز . ..ات و روايات و كلام بزرگان و هدف از ستايش سكوت در آي .)23-26آيات سوره مريم،(
در مواردي كه سخن گفتن لازم  سكوت.داشتن انسان از پرگويي و سخنان بيهوده است

  سحبان وائل را در فصاحت . شود و نشانه ضعف است، عيب بزرگي محسوب ميستا
كه بر سر جمع سالي سخن گفتي لفظي مكررّ نكردي و گرهمان  اند به حكم آننظير نهادهبي

كي اين است جمله آداب ندماء ملوك ي زاعبارتي ديگر بگفتي و ه اتَفاق افتادي ب
  )38: 1370،فروغي(

  ودــن بـق وتحسيـسزوار تصدي  شيرين بود سخن گرچه دلبند و
  كه حلوا چو يك بار خوردند بس  ي مگو باز پســار گفتــبچو يك

  )123: 1370سعدي،(
زيرا موجب  .گويدهاي فهميدگي انسان اين است كه كمتر سخن بيهوده مييكي از نشانه

، كنترل زبان ه گوييعلاج بيهود. شوداتلاف وقت خود و ديگران و مانع براي ذكر و فكر مي
، زيرا زبان ر صورت ضرورت ديني يا دنيايي استو ساكت بودن و تكلّم به مقدار نياز و د

  )212: 1388،ساداتيان(. گرددزياد تيزتر مي يگانه آلت تيزي است كه با استعمال
 

  در عرفان خاموشي
وايي اين مطلب ريشه ر. اري از كتب عرفاني، سخن از سكوت و خاموشي استدر بسي

دارد و حتي در ميان عارفان يكي از مقامات بلند و شامخ عرفاني شناخته و دانسته شده 
چنان كه سكوت از ابزارهاي رسيدن به كمالات عرفاني و سير و سلوك، از جايگاه . است
: 1386غزالي،( داشتنداهل رياضت و عرفا سكوت را بر خود حتم مي .اي برخوردار استويژه

دادند براي همين با آن كه در معاشرت با اهل معرفت لوت را نيز اهميت ميچنانچه خ ).111
تواند شمار است ولي چون آفات معاشرت بسيار است و انسان نميو دانشمندان، فوايد بي

خود را از آن حفظ كند، مشايخ اهل رياضت و عرفان خاموشي و سكوت را بر عشرت 
  و سكوت موجب شده است تا  خاموشي اندگفته ).151: 1387گيلاني،( دهندترجيح مي
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چون عطار و مولوي به كمالات آن چناني دست يابند و سرآمد  هاي صاحب ناميانسان
اين گونه است كه مولوي اين . نان افتخار كننده آروزگار خويش گردند و جهان و جهانيان ب

 بدين نام  كند و در اشعارش خود راسوخته به خموشي و خاموشي تخلصّ ميعارف دل
نايي به بلوغ عقلاني دست رسد و آدمي به يك معوقتي عقل و خرد به كمال مي. خواندمي
چه مايه بدبختي  به عقيده عرفا آن. كندگزيند و سكوت اختيار مي، خاموشي بر مييابدمي

سخنان اضافي و به  ، استانسان و باز داشتن او از تهذيب نفس و سير و سلوك الي االله
       له شديداً پرهيزافضول الكلام است و از هر گونه افراط و تفريط در اين مس اصطلاح

هدف و احياناً گناه آلود هدف عرفا از سكوت مبارزه با انبوه سخنان اضافي و بي .كردندمي
اين نكته نيز شايان توجه است كه صمت و سكوت هر چند در منابع اصلي لغت . است

، ولي در كلمات بعضي از علماي اخلاق تفاوتي در شده است قريباً به يك معني تفسيرت
شود؛ به اين معني كه سكوت ترك كلام به طور مطلق است، ولي صمت ميان آن دو ديده مي

چه  كند و آنبه معني ترك سخن گفتن در اموري است كه هدف درستي را تعقيب نمي
ن به تهذيب نفس ضرورت دارد، منداه  و راهيان خدا و علاقبراي عرفا و سالكان الي االله

انسان پرهيزگار و عارف از فوت كلام و سخن نگفتن . بيشتر صمت است نه سكوت
سكوت . )160: 1347مسعودي،( داند نه زيانا سكوت را غنيمت ميشود، زيرناراحت نمي

ن داند و از فهم آاي را نميگاهي انسان مسأله. معمولاً در دو مسأله ريشه دارد؛ جهل و علم
كند؛ زيرا حرفي براي گفتن به ناچار سكوت مي داند،بنابراين، چون نمي. ناتوان است

پس هر سكوتي به طور مطلق، پسنديده نيست و ميان اين سكوت جاهلانه و جبري .ندارد
تا آن سكوت پسنديده و عالمانه كه گاه بعضي بزرگان از سرفروتني يا حكمت بدان روي 

  :تا آسمان استآورند، تفاوت از زمين مي
  آب تلخ و آب شيـريـن را صـفـاست  هر دو صورت گر به هم ماند رواست

 )42: 1/247 :1387مولوي،( 

سودمندي در  .هر دو ساكتند، ولي اين كجا و آن كجا جاهل ساكت و عالم ساكت،
پوشاننده عيب  گرچه سكوت چون لباسي زيبا و فاخر، .رفته است سكوت، بحث بسيار

زبان ترجمان عقل و انديشه  سكوت اختيار كردن نادان غايت دانايي است؛ جاهلان است و
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استفاده از زبان هم در جهت خير و هم در جهت شر ممكن است . و شخصيت انسان است
پيش . بان است، بحث زبان و خاموشي زاز جمله مباحث مهم و قابل توجه و به همين دليل

بايد . بار و ناپسند است، آفات آن زيانمند استبيان و زبان مفيد و ارزش كه نعمت از آن
، هيچ گناهي بالاتر از نزد خداوند برتر از سخن حق نيست گفت همان گونه كه هيچ عبادتي

، همان طور كه بيشتر گناهان با زبان انجام اين را هم بايد توجه داشت. باشدسخن باطل نمي
، تعليم و ذكر خدا، ارشاد مردم نيك از قبيلشود قسمت مهمي از عبادات و اعمال مي

مكارم ( .شود، امر به معروف و نهي از منكر و جهاد، با سخن گفتن و زبان انجام ميتربيت
  )79: 1386شيرازي ،

توان گفت چون زبان نعمت بزرگ الهي زبان داراي دو بعد مثبت و منفي است و نمي
اب هر سخني را بر زبان جاري است، پس بايد هر چه بيشتر از آن استفاده كرد و بدون حس

گويد زيرا زبان جا سخن نميهاي انسان عاقل آن است كه بياصولاً يكي از نشانه. ساخت
اگر انسان در . ر زندگي بشر، كليدي و حساس استگوياي عقل آدمي است و نقش آن د

، لب ، لب از سخن فرو بندد و زماني كه بايد سكوت اختيار كندبگويد موقعي كه بايد سخن
در  خاموش، خمش، خموش و خاموش،هاي واژه. يد، نشانه سبكي عقل استبه سخن گشا

، نام اند كه اين واژهشوند كه برخي از صاحب نظران پنداشتهقدر تكرار ميديوان شمس آن
جاي تعجب نيست «: گويدزرين كوب در توجيه اين امر مي. ستا شعري يا تخلص مولانا
گفت، شمس تبريز بشناسد و در يه آن را كه در وجود وي سخن ميكه در بازگشت به قون
زبان بيابد، و بي خموش، خاموشدميده، خويشتن را، وجود وي مي نيمقابل گفتار او كه در 

 ).289: 1363زرين كوب،( »ودو غيبت شمس، چيز ديگر بچراكه كلام وي در پايان واقعة ظهور 

    ري و نارسايي زبان را در شرح مكنونات دل و نيز اعتبادر مثنوي نيز، مولوي بارها، بي
   او عظمت عشق را بالاتر از آن  .تو صوت، ابراز كرده اس گفتاعتنايي خويش را به بي
  :داند كه به تفسير زبان گنجدمي

  تر استليك عشق بي زبان، روشن  گر استگرچه تفسير زبان، روشن
 )14: 1/324، 1378مولوي،( 
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قرآن در بيان داستان زندگي زكريا سكوت را . تراودز وراي سكوت ميحقيقت قدسي ا
قال رب اجعل لي آية قال آيتك الاّ تكلّم الناس ثلاث : شمارداي از سوي خداوند مينشانه

  :گويداست كه مي مولانا در اشاره به همين آيات). 11-10مريم، (... ليال سوياً 
  كه نيابي تا سه روز اصلاً بگفت  تـا را بگفــّريــم زكــان هـزان نش

  اين نشان باشد كه يحيي آيدت  تا سه شب خامش كن از نيك و بدت
  وــكين سكوتت آيت مقصود ت  درگفت و گوــه روز انــزن ســدم م

  وين سخن را دار اندر دل نهفت  ان را تو بگفتـــن نشــهين مياور اي
  )987: 1678/ 2:همان(                                                                                  

اند اي ديگر گفتهاند كه آن سكوت خود نشانه خداوند بود، و پارهاي از مفسران گفتهپاره
در هرحال، عارف در دل . واسطه آن سكوت بر زكريا آشكار گرديده كه نشانه خداوند ب

مولانا با ادب  .خواندآن را در طريق معنا ميداستان زكريا راز سكوت و نقش كارساز 
او خود اهل سكوت . سكوت هم در مقام طريقت و هم در مقام حقيقت نيك آشنا بود

اما . ورزي بود، و نهايتاً سيماي حقيقت انفسي را در ماوراي پرده سكوت به تماشا نشست
سكوت از جنس ها مراقبه احوال باطن و طي مراتب سلوك به وي آموخت كه تجربه سال

واحد نيست، و سالك طريق بايد در زندگي معنوي خود مراتب گوناگون سكوت را بيازمايد 
سكوت سالكانه . سكوت سالكانه ناميد توان نخستين مرتبه سكوت را مي. و از سر بگذراند

كند تا بركه  سكوت مقام طريقت است، يعني ادبي است كه سالك بر روح خود الزام مي
طرب روح خويش را زلالي و آرامش بخشد شايد كه در آينه صافي آن نقش آلود و مض گل

مولانا خود از دوران كودكي و تحت ارشاد پدر و نيز لالاي . ماه و ستارگان آسمان بازبتابد
اش، سيد برهان الدين محقق ترمذي، ادب سكوت سالكانه را آموخته و  دوران كودكي

رهان آن كودك هوشمند را در بيست وچهارسالگي در ها بعد نيز كه سيد بسال. آزموده بود
   نشيني الزام كرد كه از جمله شروط آن التزام به  قونيه بازيافت، او را به سه بار چلهّ

وقتي هم كه مولانا خود بر مسند نشست و به تعليم و تربيت . هاي طولاني بودسكوت
  :در آداب طريقت خود نهادورزي را در ص گويي و سكوتمشتاقان عالم معنا پرداخت كم
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  چون تويي گويا چه گويم من تو را  اني مر مراــي زبان تو بس زيا
  ن زنيـن خرمــچند اين آتش دري  اي زبان هم آتش و هم خرمني

  يـان تويــدرم اي زبان هم رنج بي  پايان تويي اي زبان هم گنج بي
  يـويـران تــهم انيس وحشت هج  هم صفير و خدعه مرغان تويي

  ) 32: 1/173:همان( 
هاي اخلاقي مانند دروغ گفتن،  ترين آفات زبان بيشتر از جنس ناراستيدر واقع مهم

چيني كردن، و امثال  بدگويي كردن، سخن ناسزا به ديگري گفتن، زبان به ياوه گشودن، سخن
بادا توصيه مولانا به كساني كه امير زبان نبودند اين بود كه سكوت پيشه كنند م. آن است

  :اسير زبان شوند
  م پشيماني چه سودــون گفتــليك چ  من پشيمان گشتم اين گفتن چه بود

  همچو تيري دان كه آن جست از كمان  ه از زبانـــاگــاي كĤن جست ن نكته
  ي را ز سرــلـد كرد سيــايــد بــنــب  رــاي پس رـيـردد از ره آن تــگـوان

  ان ويران كند نبود شگفتـــر جهــگ  چون گذشت از سر جهاني را گرفت
  ل و گه از روي لافــه ز روي نقــگ  م گزافـر هـزن بـسنگ و آهن را م

  )137: 1/1660:همان(
  :تعليم پذيرانه نام گذاشتسكوت  توانميرا دومين مرحله 

  مدتي خامش بود او جمله گوش  كودك اول چون بزايد شير نوش
  نـن آموختــسخن تا او سخاز   نـدش لب دوختـايــب مدتي مي

  درآــع انـسوي منطق از ره سم  ق راـد نطـع باشـزآنكه اول سم
  اج مثالــاد و محتـــع استــابـت  باقيان هم در حرف هم در مقال

 )435: 1/1624:همان( 

يكي از طريق : توان رازداري و سرّپوشاني كرد آموزد كه از دو راه مي مولانا به سالكان مي
  :ستنگفتن ا
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  لب ببند و خويشتن را خنب ساز  چون ببيني مشك پر مكر و مجاز
  اودانــر نــتري بـه اشـلـه الـالل  انــعاشقي و مست و بگشاده زب
  د آسمانــر خوانـل الستــبا جمي  انــچون ز راز و ناز او گويد زب

 )1231: 6/2037:همان( 

     
   نتيجه    

يم و تربيت تربيتي و اخلاقي پيرو روش تعل -عليميآموزش عناصر ت  مولوي در طريقه
ي پيغمبر  قصه«: گويد همان است كه خود مولوي مي پيامبران است و روح و مسلك او

مقامات العارفين و  مسائل را گفته و شرح و حد هر مقام و منزلي را به طور  ايناو  »است
گوي براي خود اعران پارسياز چشم انداز رسالتي كه ش .منازل السائرين بيان كرده است

انسان . گيردشعر پارسي و به ويژه شعر عرفاني در زمره شعر متعد قرار مي قايل بودند
تمام مضامين و مسايل مربوط به انسان در كانون توجه محوري مولانا باعث شده است 

ونه بارز شعر او در مثنوي نم عظمت جايگاه ادبي آثار مولانا با توجه به .مولانا قرار بگيرد
    .عناصر تعليمي است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  141  مولاناتربيتي از ديدگاه  - چند اصل تعليمي بررسي                                                                                    

  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم .1

  .دارالكتب العلميه :بيروت الذريعه الي المكارم الشريعه، ،)1980( راغب اصفهاني، .2
 .ا، كابلمجموعه مقالات مجلس مولان ،)1353(انس، محمد  .3

، ترجمه غلامرضا متقى مبانى فلسفى تعليم و تربيت ،)1379( كراور. اوزمن، هواردا و سموئل ام .4
  .مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى :فر و همكاران، قم

 .المحاسن و المساوي، بيروت ،)1376( بيهقي، محمد .5

ها و انواع سبك ،هادوره ،هامكتب ،تاريخ ادب پارسي(كتاب ايران  ،)1378(تميم داري، احمد  .6
 .الهدي: ، تهران)ادبي

دانشگاه : سخني پيرامون ادبيات تعليمي و غنايي، بوشهر ،)1390(حسيني كازروني، سيد احمد  .7
 ..8ش نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي، فصلآزاد اسلامي، 

  .روزنه: تهراننامه، لغت ،)1377( دهخدا، علي اكبر .8
 .آستان قدس رضوي: انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي، مشهد ،)1374(رزمجو، حسين  .9

نامه     ، فصل»بندي انواع ادبي در دوره كلاسيكطرحي براي طبقه« ،)1388( سيد مهديزرقاني،  .10
 .بيست و چهارم :ش سال ششم، ،هاي ادبي، دانشگاه تربيت مدرسپژوهش

  .چ دوم ني،: تهران جستجو در تصوف ايران، ،)1363(زرين كوب، عبدالحسين .11
 .ني: فرهنگ موضوعي مثنويف تهران ،)1382(زماني، كريم  .12

 .من و شما: گنجينه من و شما، تهران ،)1388(سادات، سيد حميد رضا  .13

   .سمت :اسلامي، تهران اخلاق ،)1365( محمدعلي ،سادات .14
 .چ نوزدهم ،آگاه :تهران روان شناسى پرورشى، ،)1377(علي اكبر  سيف، .15

 .4دوران، چ : تغيير رفتار و رفتار درماني، تهران ،)1379(  ----------  .16

 .علمي و فرهنگيپ: تهران احياء علوم الدين، ،)1386(مد غزالي، مح .17

 .4زوار،چ : تهران ،شرح حال مولانا ،)1361(فروزانفر، بديع الزمان .18

  .، گلستان سعدي، امير كبير)1370( محمد علي فروغي، .19
 .جامي: ، تهرانشرح مصباح الشريعه ،)1381(گيلاني، عبدالرزاق  .20

ترجمه و نشر  بنياد: تهرانغه، شرح ابن ابي الحديد، ، نهج البلا)1347( مسعودي، علي بن حسين .21
  .كتاب

 .كبيرامير :تهرانفرهنگ لغت،  ،)1385(معين، محمد  .22

 .سرور: تهرانزندگي در پرتو اخلاق،  ،)1386(مكارم شيرازي، ناصر .23



 )18 :پ .ش(، 1392 زمستاننامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  فصل              142

 .ني: مثنوي معنوي، تهران ،)1378(مولوي، جلال الدين محمد  .24

يير رفتار، ترجمه على فتحى آشتيانى و هادى عظيمى هاى تغشيوه ،)1387(ميلتن برگر، ريموند  .25
 .7 ت، چسم :آشتيانى،  تهران

 .حكمت: كليات فلسفه، تهران ،)1354(نجاتي، محمد عثمان  .26

هاى يادگيرى، ترجمه على اكبر اى بر نظريهمقدمه ،)1376(السون. و متيو اچ. آر. بى هرگنهان، .27
 .چ سوم ،دوران: سيف، تهران

 
  


